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 تحلیلی ھایک: فون فریدریش آزادی نظریھ بازخوانی
 اندیشھ در آزادی بنیادھای بر انتقادی و تطبیقی مفھومی،

 لیبرال
 

 شفابخش علی دکتر نویسنده:

 ناربلا انسانی علوم اندیشکدهٔ اختصاصی: نشر

 چکیده
 او فلسفی و فکری منظومھ  بررسی بھ ھایک، فریدریش اندیشھ در آزادی نظریھ انتقادی و تطبیقی تحلیلی، بازخوانی ھدف با مقالھ این

 freedom as( دیگران» سوی از اجبار «فقدان بھ مثابھ آزادی تعریف با ھایک می پردازد. لیبرال فلسفھ چارچوب در آزادی درباره
absence of coercion،( متمایز ملی، یا اجتماعی سیاسی، درونی، متافیزیکی، آزادی چون رایج، تلقی ھای سایر از را آن 

 اجبار تنھا کھ می دھد نشان فردی، آزادی با آن نسبت تحلیل و )coercion( اجبار مفھوم دقیق تبیین با حاضر، نوشتار می سازد.
 خودجوش نظم با آزادی نسبت ادامھ، در است. آزادی ناقض حقوقی، و عام قواعد چارچوب از بیرون آن ھم انسانی،

)spontaneous order( بھ رجوع با مقالھ این می شود. بررسی آزادی از صیانت در قدرت محدودکننده نھادھای نقش نیز و 
 اندیشھ در آزادی نظری بنیادھای از منسجم تصویری )،thesis( "تزیس" و )nomos( "نوموس" نظیر ھایک اندیشھ محوری مفاھیم
 می کند. عرضھ آن بدیل معانی دیگر و سلبی آزادی میان تمایز از مفھومی تبیینی و می دھد ارائھ کلاسیک لیبرال
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 مقدمھ 
 
 
 

 می رود. بھ شمار کلاسیک لیبرالیسم اندیشھ اصلی ستون ھای از و مدرن سیاسی فلسفھ در مفاھیم بنیادی ترین از یکی )Liberty( آزادی
 در محوری مسئلھ ای بھ را مفھوم این اجتماعی، نظم ساختار تنظیم و فرد، حقوق دولت، قدرت حدود تعیین در آزادی اھمیت

 نامدار فیلسوف و اقتصاددان )،Friedrich A. Hayek( ھایک فون فریدریش میان، این در است. کرده بدل سیاسی نظریھ ھای
 است. کرده ایفا سوسیالیسم نقد و لیبرالیسم از نظری دفاع در بیستم قرن در مھمی نقش آزادی، از متمایز تحلیلی ارائھ با اتریشی،

 
 باطنی اجتماعی، ملی، آزادی تا گرفتھ منفی و مثبت آزادی از ــ شده اند ارائھ آزادی از گوناگونی تلقّی ھای معاصر، ادبیات در اگرچھ

 freedom from coercion by( انسان ھا دیگر اجبار فقدان بھ مثابھ آزادی مفھومیِ تمایز بر صراحت با ھایک اما ــ توانمندساز یا
other men( بھ می تواند بلکھ می انجامد، نظری ابھام بھ نھ تنھا فردی، آزادی با آزادی متکثر مفاھیم خلط او، دید از می گذارد. تأکید 

 شود. بدل اقتدارگرایی بھ مشروعیت بخشی ابزار
 

 پیرامون فارسی ادبیات در است. رایج تلقی ھای سایر با آن تمایز و ھایک اندیشھ در آزادی معنای تبیین پژوھش، این اصلی مسئلھ 
 کمتر رقیب، تلقی ھای با آن تطبیقی و مفھومی دقیق، تحلیل و رفتھ سخن او آزادی نظریھ از اجمال بھ اغلب ھایک، سیاسی فلسفھ
  است. گرفتھ قرار تدقیق و توجھ مورد

 
 )،coercion( اجبار چون کلیدی مفاھیم بر تکیھ با بھ ویژه ھایک، فلسفھ در آزادی نظریھ منظومھ مند تبیین در پژوھش ھا، این خلأ

 پژوھشی و معرفتی رخنھ ھای این از بخشی است درصدد مقالھ این است. )negative liberty( سلبی آزادی و )nomos( نوموس
 کند. جبران فارسی ادبیات در را
 

 فردی حقوق اجبار، قانون، با آن نسبت تبیین و آزادی، مثبت معنای نقد آزادی، از ھایک تلقی تطبیقی و انتقادی تحلیل مقالھ، این ھدف
 و ھایک اندیشھ ھای اصلی منابع پایھ بر و است تطبیقی و انتقادی توصیفی  ـتحلیلی، پژوھش، این روش است. خودجوش نظم و

 است. یافتھ سامان سیاسی فلسفھ مطالعات
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 آزادی ھا و آزادی -١
 
 
 

 داشتھ متعدّدی معانی تاریخ طول در )freedom( آزادی واژه کھ می کند تأکید آزادی، منشور کتاب از اوّل فصل آغاز در ھایک
  گیرند. می قرار بررسی و بحث مورد مقالھ ھمین بعدی بخش در آن دیگر معانی و موضع، این در آن اصلی معنای است.

 

 آزادی ١/١
 

 ھایک): برگزیده (تعریف فردی آزادی اوّل: معنای 
 

 Freedom as independence and the absence of coercion by( دیگران اجبار از رھایی و استقلال مثابھ بھ آزادی
others( 

 
 از اجبار فقدان یعنی است: آزادی "فردیِ" معنای آن، و است سازگار لیبرالی سنّت با کھ است معانی این از یکی تنھا ھایک، نظر از

 ).absence of coercion by other men( دیگر اشخاص سوی
 

 اساس بر نھ آزادی، از معنا این می گیرد. سرچشمھ کلاسیک لیبرالیسم سنّت از کھ دارد دقیق و سلبی مفھومی آزادی ھایک، نظریھ در
 این بھ تلقّی، این در آزادی می شود. تعریف انسان ھا دیگر سوی از اجبار فقدان مبنای بر صرفاً بلکھ توانمندی، یا رفاه مانند نتیجھ ھایی

 نقطھ کند. عمل گیرد، قرار دیگری تحمیلیِ اراده یا سلطھ زیر آن کھ بدون خود، انتخاب و طرح با مطابق بتواند فرد کھ معناست
 نخواستھ را آن خود کھ کند کاری بھ مجبور را او نتواند کسی یعنی است؛ دیگران دل بخواھی اراده از فرد استقلال مفھوم، این مرکزی

 بگریزد. اجبار آن از پیامد، بدون یا رضایت بدون نتواند نیز او و باشد، میلش خلاف یا
 

 تمایز افراد سایر سوی از تحمیلی اجبار و شخصی، ناتوانی یا طبیعی شرایط از ناشی بیرونیِ محدودیت ھای میان دقت با ھایک
 دولت اگر اما نیست؛ آزادی نقض بھ معنای اما است، محرومیت بپردازد، تحصیل بھ نتواند فقر دلیل بھ کسی اینکھ او، نظر از می نھد.

 و آگاھانھ اراده برابر در صرفاً معنا این در آزادی درواقع، است. شده نقض آزادی اش آنگاه کند، منع تحصیل از را او قدرتی نھاد یا
 کلی. بھ طور اجتماعی یا طبیعی محدودیت ھای برابر در نھ می کند، پیدا معنا دیگران قھری

 
 امکان بی آنکھ کند، رفتار دیگری میل مطابق است ناگزیر فرد آن، در کھ می شود اطلاق وضعیتی بھ ھایک، نزد )coercion( اجبار
 ھایک: خود بھ بیان باشد. داشتھ گریز یا مخالفت برای واقعی

 
"Coercion occurs when one man’s actions are made to serve another man’s will, not for his own 

but for the other’s purpose." [1[ 
 

 ھدف برای بلکھ خود، ھدف برای نھ گیرد، قرار دیگری انسان اراده ی خدمت در انسان یک رفتار کھ می دھد رخ زمانی «اجبار
 دیگری».

 
 حتّی است آزاد او برگزیند، را یکی موجود فرصت ھای میان از داوطلبانھ بتواند و باشد آزاد شغل انتخاب در فردی اگر مثال، بھ عنوان

 او مطلوب کھ کند انتخاب را شغلی شود مجبور حکومتی، دستگاه تھدید بھ دلیل مثلاً فردی، اگر اما باشد، محدود انتخاب امکاناتِ اگر
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 فرد ابتکار و اختیار دارد، اھمیت اینجا در آنچھ باشد. داشتھ بیشتری مالی مزایای شغل آن اگر حتی است شده سلب آزادی اش نیست،
 تصمیم. آن مطلوبیت یا نتیجھ فقط نھ است، مستقل تصمیم گیری در
 

 کھ مداخلھ ای ھرگونھ است. انسانی داوطلبانھ تعاملات و آزاد بازار لیبرال، نھادھای شالوده ی ھایک، نظر در آزادی، از معنا این
 در قانون بھ اشاره می شود. محسوب آزادی برای تھدیدی باشد، متّکی سازمانی یا شخصی اراده ی بر بی طرف، و کلی قواعد بھ جای

 بررسی ولی کنند، تضمین را آزادی نوع این می توانند (نوموس) تبعیض بدون و کلی قوانین تنھا کھ دارد اھمیت خاطر این بھ اینجا
 پرداخت. خواھیم بدان اجمالاً مقالھ ادامھ در کھ است مستقلی بحث نیازمند قانون و آزادی دقیق رابطھ

 
 اما منفی، مفھومی می شود؛ درک انسان ھا بر انسان ھا تحمیلی سلطھ ی از مصونیت بھ مثابھ ھایک، اندیشھ در فردی آزادی مجموع، در

 دارد. توجھ فردی انتخاب ھای در مداخلھ مشروع حدود بھ بپردازد، نتایج و خواستھ ھا بھ آن کھ از بیش کھ بنیادین،
 

 معانی توضیح بھ ادامھ در می کند. رد و نقد تبیین، طرح، ترتیب بھ را آزادی دیگر معنای شش وی محوری، تلقّیِ این برابر در
 پردازیم. می آن ھا از یک ھر بھ نسب ھایک انتقادی موضع و فوق ششگانھ

 

 بدیل معانی از اصیل معنای تمایز آزادی ھا: ١/٢
 

 دوّم: معنای 
 

 )Freedom of Choice / Freedom as Having Many Options( گزینھ ھا تعدّد یا انتخاب حقّ بھ مثابھ آزادی
 

 شرح: و تعریف
 

 فرد پیش روی گزینھ ھای تنوّع و دامنھ ھرچھ می شود. مربوط متنوّع گزینھ ھای میان از انتخاب در فرد توانایی بھ آزادی تلقّی، این در
 را آزادی و دارد اجتماعی رفاه ادبیات و مصرف گرا اقتصادی نظریھ ھای در ریشھ معنا این می شود. پنداشتھ آزادتر فرد باشد، بیشتر

 می فھمد. انتخاب» در «گستردگی یا امکانات» در «تنوّع معنای بھ
 

 ھایک: موضع و نقد 
 

 آزادی بنیادین مفھوم با را )freedom as having many options( متعدّد» گزینھ ھای «داشتن یعنی آزادی؛ از تلقّی این ھایک
 کھ نیست معنا این بھ آزادی او، نظر از می داند. گمراه کننده و خلط شده )،freedom from coercion( اجبار» «فقدان یعنی فردی؛

 او انتخاب بر را خود اراده نباید نھادی یا فرد ھیچ کھ معناست این بھ بلکھ گیرد؛ قرار انتخاب قابلِ  امکانِ چندین میان باید حتماً فرد
 کنند. تحمیل

 
 یک یا مسیر، یک شغل، یک تنھا مثلاً - باشد داشتھ پیش رو در واقعی گزینھ یک تنھا شخصی است ممکن کھ می کند استدلال ھایک

 آن خود رضایت با و آزادانھ بھ طور او و نیست، دیگران تحمیلی یا قھری دخالت نتیجھ وضعیت، این کھ زمانی تا اما - ممکن انتخاب
 است. محفوظ آزادی اش برگزیده، را گزینھ
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 اجتماعی اقتصادی، شرایط بھ بستھ کھ است تجربی یا وضعی ویژگی یک گزینھ ھا، کثرت کھ است این در ھایک نظر از اصلی تمایز

 را آزادی اگر شود. حفظ آزادی سنگ بنای بھ عنوان باید کھ است حقوقی و ھنجاری معیار یک اجبار، فقدان اما می کند؛ تغییر زیستی یا
 می تواند خود این کھ می آوریم، روی گزینھ ھا توزیع یا ایجاد برای دولت مداخلات بھ بھ ناچار بسنجیم، انتخاب قابل گزینھ ھای میزان با

 انتخاب ھای یا امکانات «داشتن و اجبار» «فقدان میان دقیق مرز بر ھایک دلیل، بھ ھمین باشد. اصیل آزادی ناقض خود بھ نوبھ ی
 می ورزد. تأکید متنوّع»

 

 )Political Liberty( سیاسی آزادی سوّم: معنای 

 شرح: و تعریف 
 

 زمامداران، انتخاب رأی، حقّ جملھ از است؛ قانون گذاری و حکمرانی فرآیندھای در فرد فعّال مشارکت معنای بھ سیاسی آزادی
 جمعی» «خودفرمانی یا self-government مفھوم با معنا این عمومی. امور در مشارکت و تصمیم گیری نھادھای در عضویت

 است. پررنگ لیبرال دموکراسیِ و جمھوری خواھی سنّت در و دارد پیوند
 

 ھایک: موضع و نقد
 

 در مشارکت او، بھ زعم می کند. تفکیک فردی آزادی دقیق معنای از را آن آزادی، نوع این سیاسیِ اھمیت بھ اذعان علی رغم ھایک
 یا رأی حقّ از برخورداری صِرف لذا، بینجامد. اقلیت ھا آزادی محدودیت بھ اکثریت، قدرت گسترش با حتی است ممکن حکومت
 سیاسی قدرت محدودکننده و غیرشخصی عام، قواعد رعایت بلکھ نیست؛ شھروندان فردی آزادی تضمین کننده لزوماً سیاسی، مشارکت

  پرداخت. خواھیم بحث این بھ خود جای در می شود. محسوب واقعی آزادی ضامن کھ است
 

 )National Liberty( ملیّ آزادی چھارم: معنای

 شرح: و تعریف
 

 میھن دوستانھ ضدّاستعماری، گفتمان ھای در دارد. اشاره خارجی قدرت ھای مداخلھ و سلطھ از ملتّ یک رھایی و استقلال بھ معنا این
 می شود. تعریف بیگانگان نفوذ برابر در کشور یک سیاسی خودمختاری بھ عنوان آزادی ناسیونالیستی، و
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 ھایک: موضع و نقد
 

 ممکن ملتّ یک او، باور بھ نیست. فردی آزادی سنجش برای مستقلی معیار کھ می داند سیاسی و جمعی امر یک را ملیّ آزادی ھایک
 ازاین رو، باشد؛ داشتھ فردی آزادی ھای محدودکننده ی و استبدادی ساختاری درون، در اما باشد، شده رھا خارجی سلطھ از است

 شود. تلقّی افراد حقیقی آزادی ضامن نمی تواند فردی، حقوق تضمین بدون کشور یک سیاسی استقلال
 

 اصیل، آزادی نمی داند. فردی» آزادی ذاتی «ملازم را آن اما می داند، ضروری و پراھمیت نیکو، امری را ملیّ استقلال ھایک اگرچھ
 بماند. مصون - قدرت صاحب ھم وطنانِ یا بیگانگان از اعم - دیگران اراده ی اجبار از فرد کھ می شود محقّق ھنگامی تنھا

 

 

 )Inner Liberty( باطنی آزادی پنجم: معنای

 شرح: و تعریف
 

 شناختھ نیز )Mental Liberty( ذھنی آزادی یا )Metaphysical Liberty( متافیزیکی آزادی عنوان با گاھی کھ باطنی، آزادی
 استقلال یا خودمھاری نفسانی، امیال بر غلبھ ترس، از رھایی ذھن، آرامش مانند است؛ فرد روانی و درونی حالات بھ ناظر می شود،
 چنین باشد. شده رھا پست اغراض یا دنیوی تعلقّات درونی، وابستگی ھای قید از کھ است آزاد زمانی انسان تلقّی، این در روحی.

 مسیحیت آموزه ھای و بودایی آیین اسلامی، عرفان )،Stoicism( رواقی گری چون معنوی و فلسفی سنّت ھای در آزادی از برداشتی
 است. سلوکی و اخلاقی باشد، حقوقی یا اجتماعی آن کھ از بیش معنا، این در آزادی دارد. مھمی جایگاه ارتدوکس

 

 ھایک: موضع و نقد
 

 تلقّی ارزشمند روان شناختی یا اخلاقی لحاظ از است ممکن گرچھ کھ می داند درونی یا ذھنی آزادی از شکلی را برداشت این ھایک
 در و اجتماعی روابط در فرد کھ است آن حقیقی آزادی او، منظر از ندارد. آن لیبرالی دقیق معنای در آزادی بھ ربطی اما شود،

 ).freedom from coercion by other men( بماند مصون دیگران اراده اجبار از حقوقی، نھادھای چارچوب
 
 حالتی نھ می شود، سنجیده دیگران رفتار و قوانین نھادھا، با تعامل در کھ است عینی و بیرونی امری فردی، آزادی کھ می کند تأکید او

 در آزادی برای جایگزینی اما باشد، عرفان یا اخلاق در شریف ھدفی می تواند باطنی آزادی ھرچند بنابراین، شخصی. یا درونی
 نیست! آن حقوقی  ـاجتماعی معنای
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 Freedom as Power / Positive( توانمندی یا قدرت بھ مثابھ آزادی ششم: معنای
Liberty( 

 شرح: و تعریف
 

 فرد معنا، این اساس بر است. خویش اھداف بھ رسیدن یا کارھا دادن انجام برای فرد واقعی» «توانایی بھ ناظر آزادی تلقّی، این در
 دسترسی خود خواستھ ھای تحقّق برای لازم ابزارھای سایر یا مھارت ھا اقتصادی، فرصت ھای آموزش، منابع، بھ کھ است آزاد زمانی
 positive( مثبت آزادی از فلسفی قرائت ھای برخی در ھمچنین و نئومارکسیستی سنت ھای در بھ ویژه برداشت، این باشد. داشتھ

liberty،( البتھ داشتھ اند. توجھ آزادی مثبت ابعاد بھ خود آثار در نیز برلین آیزایا و کانت امانوئل چون متفکرانی دارد. ویژه ای جایگاه 
 آزادی و انسان خودمختاری فردی، آزادی سرسخت مدافعان از ایجابی، بُعد این بھ توجھ کنار در متفکر، دو ھر کھ کرد تأکید باید

 و طبیعی حقوق نظریھ اصلی مبنای انسان، عقلانی انتخاب حقّ و کرامت از او دفاع کھ کانت بھ ویژه می روند؛ بھ شمار نیز سلبی
 نیست. منفی آزادی بھ بی اعتنایی یا نفی بھ معنای ایشان آثار در مثبت آزادی بھ اشاره بنابراین، است. مدرن فردی آزادی

 

 ھایک: موضع و نقد
 

 یا قدرت بھ مثابھ آزادی تعریف او، بھ زعم می داند. گمراه کننده و خطرناک سیاست، حوزه در بھ ویژه را، آزادی از تلقّی این ھایک
 «توانمندسازی»، بھانھ بھ می تواند دولت زیرا می سازد؛ ھموار شھروندان زندگی در دولت گسترده مداخلھ برای را راه توانمندی،
 مستقیم نتیجھ آنکھ مگر نیست، آزادی نقض کننده خود، بھ خودی امکانات یا منابع فقدان ھایک، نظر از کند. محدود را فردی آزادی ھای

 نکند. مجبور را او کسی اگر باشد، آزاد ھمچنان اما باشد، توانایی و امکانات فاقد فردی است ممکن دیگر، بھ بیان باشد. دیگران اجبار
 است: دیگران سوی از اجبار نبود بلکھ ظرفیت ھا، تحقق یا قدرت میزان نھ آزادی، واقعی معیار بنابراین،

“Freedom is not power, but the absence of coercion.” [2[ 
 

 است». اجبار فقدان بلکھ نیست، قدرت «آزادی
 

 Freedom as Happiness or( شرور فقدان یا خوشبختی بھ مثابھ آزادی ھفتم: معنای
Absence of Evils( 

 شرح: و تعریف
 

 درونی. رضایت و روانی آرامش آموزش، امنیت، رفاه، سلامتی، مانند دارد؛ تمرکز مطلوب زیستی شرایط بر آزادی، از تلقّی این
 و رفاھی نظریھ ھای در معنا این باشد. یافتھ رھایی ناامنی یا جھل بیماری، خشونت، فقر، از کھ می شود محسوب آزاد زمانی فرد

 است. برجستھ )human development( انسانی» «توسعھ مفھوم
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 ھایک: موضع و نقد
 

 کھ زمانی تا ولی کند زندگی دشوار شرایط در فردی است ممکن او، باور بھ می داند. اشتباه گرفتھ شده آزادی با را معنا این ھایک
 نیست؛ آزادی ملاک اما باشد، زندگی ھدف است ممکن خوشبختی باشد. آزاد ھمچنان باشد، نکرده مجبور چیزی بھ را او دیگری
 زیستی. شرایط مطلوبیت بھ نھ است، اجبار غیاب بھ ناظر آزادی چراکھ

 
 
 
 
 
 

 آزادی بدیل و اصلی تعاریف جمع بندی
 
 freedom as( دیگران اجبار فقدان بھ مثابھ آزادی یعنی نخست؛ معنای تنھا ھایک شده، ارائھ آزادی برای کھ معنایی ھفت میان ز

the absence of coercion by other men( سایر می داند. ھماھنگ آزادی نظری بنیان ھای و کلاسیک لیبرالیسم با را 
 شوند خلط فردی آزادی با نباید ھایک بھ زعم اما باشند، داشتھ سیاسی یا روانی اخلاقی، ارزش خود جای در است ممکن گرچھ معانی،

 و نیستند آزادی تعریف اما باشند، مطلوبی یا معقول اھداف است ممکن معانی این از بسیاری کھ دارد تأکید او گردند. آن جایگزین یا
 دقیق تفکیک ھایک، نگاه در شد. خواھند واقعی آزادی تضییع حتی و سوء فھم بھ منجر شوند، نشانده اجبار» «فقدان معیار بھ جای اگر
 است. فردی اصیل آزادی از صیانت شرط یکدیگر، از مفاھیم این
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 Negative vs. Positive Liberty in( ھایک فکری نظام در ایجابی و سلبی آزادی -٢
Hayek’s Theory( 

 
 

 آن بھ یا دھد انجام می تواند فرد آنچھ بھ نھ آزادی معنا، این در است. )negative liberty( سلبی آزادی مدافع بھ صراحت ھایک
 نبودِ بھ معنای آزادی، دارد. اشاره دیگران سوی از بیرونی اجبار و موانع نبودِ بھ صرفاً بلکھ اھداف)، تحقّق یا (توانمندی یابد دست

 است. فرد بر دیگر، انسانی اراده ی تحمیل
 

 خود تحقّق توانایی بھ دارد، ریشھ نئومارکسیستی و روسویی سنّت در کھ )positive liberty( ایجابی آزادی مقابل، در
)self-realization( می داند؛ اقتدارگرایی زمینھ ساز را آزادی نوع این ھایک می شود. مربوط خود امیال بر فرد عقلانی تسلطّ یا 

 کند: نقض را واقعی آزادی ھای عمومی»، «خیر یا حقیقی» خود «تحقّق بھ نام می تواند دولت زیرا
 
"Unquestionably the promise of more freedom was responsible for luring more and more liberals 

along the socialist road, for blinding them to the conflict which exists between the basic 
principles of socialism and liberalism, and for often enabling socialists to usurp the very name of 

the old party of freedom." [3[ 
 

 بھ نسبت را آن ھا بھ طوری کھ شوند، کشیده سوسیالیسم مسیر بھ بیشتری لیبرال ھای کھ شد باعث بیشتر، آزادی وعده ی «بی تردید
 نام کھ داد را امکان این سوسیالیست ھا بھ اغلب و ساخت نابینا دارد، وجود لیبرالیسم و سوسیالیسم اساسی اصول میان کھ تضادی

  کنند.» تصاحب را آزادی قدیمی حزب
 

 «آزادی وعده ھای قالب در کھ را، آزادی از ایجابی برداشت ھای چگونھ ھایک کھ می دھد نشان بردگی" "راه کتاب در عبارت این
 کھ می کند تأکید او  می داند. واقعی آزادی برای تھدیدی نھایت در و توتالیتاریسم سوسیالیسم، نفوذ زمینھ ساز می شوند، مطرح بیشتر»

شوند. تبدیل فردی آزادی ھای محدودسازی و دولتی مداخلات توجیھ برای ابزارھایی بھ بھ سادگی می توانند برداشت ھا نوع این
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 Freedom and the Concept of( اجبار مفھوم و فردی آزادی نسبت -٣
Coercion( 

 
  می شود. تعریف )absence of coercion by others( دیگران» سوی از اجبار «فقدان بھ دقیق بھ صورت آزادی ھایک، برای

 
 می کند: معنا چنین را )coercion( اجبار او
“Coercion occurs when one man's actions are made to serve another man's will, not for his own 

but for the other's purpose.” [4[ 
 

 اھداف برای بلکھ او، خود اھداف برای نھ درآیند، دیگری انسان اراده خدمت بھ انسان یک اعمال کھ می دھد رخ زمانی «اجبار
 دیگری».

 
 این صورت غیر در زیرا کند؛ دیگری اراده ی تابع را خود اراده ی می شود مجبور فرد، آن در کھ است وضعیتی اجبار دیگر، بیان بھ
 شد. خواھد مواجھ آن ھا سوی از عمدی زیان یا آسیب با
 
 محدودیت ھای طبیعی، ضرورت ھای نھ می کند؛ نقض را آزادی کھ است )human coercion( انسانی اجبار فقط اساس، این بر

 است. آزادی از ھایک تحلیل اصلی ارکان از یکی تمایز این بیماری. و فقر شرایط یا زیستی،
 

 

 Nomos, Law, and the Limits of( اجبار و نوموس نسبت آزادی: و قانون -۴
Freedom( 

 
 می گذارد: تمایز قانون نوع دو میان ھایک

 
 می شود. کشف و آمده پدید اجتماعی تعاملات نتیجھ در زمان طول در کھ غیرشخصی، و عام خودجوش، قانونِ ):Nomos( نوموس

 انگلیس. عرفی حقوق سنّت مانند
 

 حاکم. یا پارلمان مصوّب قوانین مانند بالا، از تصمیم گیری بر مبتنی و دستوری اراده ای، قانونِ ):Thesis( تزیس
 
 و عام قواعد پایھ بر زیرا کند؛ موجّھ و مشروع را آزادی محدودسازی می تواند خودجوش) (قواعد نوموس تنھا ھایک، منظر از

 بھ ویژه باشد، اجبار ابزار می تواند تحمیلی) (قواعد تزیس مقابل، در نیست. افراد بر خاص اراده ی اِعمال متضمّن و است غیرشخصی
  گیرد: قرار جامعھ از خاصّی گروه منافع خدمت در کھ زمانی

 
“Only the general rules of just conduct, the nomos, can be the basis of a system of law that 

serves freedom.” [5[ 
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 باشد». آزادی خدمت در کھ باشند حقوقی ای نظام مبنای می توانند نوموس، یعنی عادلانھ، رفتار عام قواعد «تنھا
 

 را ھایک حقوقی اندیشھ عمق اختصار، عین در و می کند بیان بھ روشنی را آزادی از صیانت و نوموس میان وثیق نسبت عبارت، این
 می دھد. نشان سیاسی قدرت مشروع محدودسازی و قانون ماھیت درباره

 

 

 )Spontaneous Order( خودجوش نظم و آزادی -۵
 

 در خودجوش نظم تداوم و پیدایش برای ضروری پیش شرطی بلکھ اخلاقی، ارزش یک نھ تنھا فردی آزادی کھ است باور این بر ھایک
 متقابل کنش ھای از بلکھ نیست، مرکزی و آگاھانھ کنترل یا طراحی حاصل کھ است نظمی خودجوش، نظم از او منظور است. جامعھ
 بازار خط، و زبان قواعد با مشابھ نظم، این می آید. پدید )abstract and general rules( عام و انتزاعی قواعد تابع و آزاد افراد

 می سازد. فراھم اجبار بھ نیاز بدون را پیچیده ھماھنگی امکان و می گیرد شکل تاریخ در تکاملی و تدریجی بھ طور عرفی، حقوق یا
 

 را طبیعی نظم این نتایج، کنترل برای سیاسی اقتدار اراده ی اِعمال یا )central planning( متمرکز برنامھ ریزی ھرگونھ مقابل، در
 آزادی دیگر، بیان بھ می کند. جایگزین دولت ازپیش تعیین شده ی اھداف با را افراد متنوّع و آزاد انتخاب ھای جای زیرا می زند؛ برھم
 آن: برای مانعی نھ است، انسانی جوامع در پویا و خودجوش پیچیده، نظم امکان پذیری شرط

 
“Freedom is essential if a self-generating order is to be maintained in which individuals can use 

their own knowledge for their own purposes under a set of abstract rules equally applicable to 
all.” [6[ 

 
 خود، اھداف برای را خود دانش بتوانند افراد آن در کھ نظمی شود؛ حفظ خودزاینده نظمی باشد بنا اگر است اساسی شرطی «آزادی

 گیرند.» بھ کار می شود، اعمال ھمگان بر برابر بھ طور کھ انتزاعی قواعد از مجموعھ ای ذیل
 

 وی، دیدگاه از کھ می دھد نشان بھ وضوح و می کند برقرار خودجوش نظم و آزادی مفھوم میان مستقیمی پیوند ھایک عبارت، این در
 باشد. نیاز مرکزی ھدایت و دستور بھ بی آنکھ است، اجتماعی ھماھنگ نظم پدیدآمدن شرط و مقدمھ فردی آزادی

 

 

 

 Institutions and the( آزادی از صیانت در قدرت محدودکننده نھادھای نقش -۶
Safeguarding of Liberty( 

 
 چون نھادھایی کنند. محدود و مھار را سیاسی قدرت کھ است نھادھایی وجود گرو در فردی آزادی دوام و تحقّق کھ دارد تأکید ھایک

 دست در قدرت تمرکز از مانع کھ ابزارھایی اند پاسخ گو، پارلمان ھای و قضایی استقلال )،rule of law( قانون حاکمیت قوا، تفکیک
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 عام، قواعد چارچوب در تنھا عمومی قدرت کھ می ماند محفوظ ھنگامی آزادی ھایک، نظر از می شوند. خاص گروه ھایی یا افراد
 (تزیس). ایدئولوژیک ملاحظات یا متغیر سیاسی اراده ھای خاص، اھداف براساس نھ شود؛ اِعمال (نوموس) غیرشخصی و انتزاعی

 
 قانون کھ است حوزه ھایی بھ دولت اقتدار بی قاعده گسترش بلکھ دولت، خود صرفاً نھ آزادی، برای تھدید بزرگ ترین کھ می نویسد او

 اشخاص: اراده ی نھ کند، حکومت آن ھا بر باید عام
 
“The chief safeguard of individual freedom is the general and abstract character of the rules by 

which coercion is limited and the fact that the coercive power is distributed among different 
authorities acting independently.” [7[ 

 
 کھ واقعیت این در و می سازند، محدود را اجبار کھ است قواعدی بودن انتزاعی و عام در فردی، آزادی برای تضمین «مھم ترین

 است». شده توزیع مستقل و مختلف نھادھای میان اجبار اِعمال قدرت
 
 آزادی و کنند تخطّی قواعد این از رفاه، یا امنیت اجتماعی، عدالت مانند بھانھ ھایی بھ بتوانند سیاسی نھادھای ھرگاه ھایک، دیدگاه از

 محدودکننده نھادھای از دفاع دلیل، ھمین بھ می گیرد. قرار آزاد نظم زوال و کنترل سرکوب، مسیر در جامعھ نمایند، نقض را فردی
 است. مدرن انسان آزادی بنیان ھای از دفاع واقع در قدرت،

 

 ھایک آزادی نظریھ حاشیھ در انتقادی تأمّل دو -٧
 
 بھ آن ھا بھ پاسخ کھ تأمل  قابل اشکال یا پرسش دو دادیم، دست بھ ھایک اندیشھ ھای از کھ کلیّ ای تحلیل و مقالھ محتوای بھ توجّھ با

 زیرند: بھ شرح کند، می کمک ھایک مبنای شدن روشن تر
 

 ساختاری محدودیت ھای و اجبار میان مرز در ابھام ٨/١
 
 یا اجتماعی نھادینھ شده ساختارھای موارد، از برخی در اما می کند، تعریف عامدانھ انسانیِ اجبار با تقابل در را آزادی ھایک ➖

 مواردی، چنین در آیا کنند. محدود را آن ھا واقعی انتخاب ھای بھ افراد دسترسی مستقیم، اجبار بدون می توانند تاریخی نابرابری ھای
 گیرد؟ صورت اجبار تعریف در بازنگری نوعی باید یا است؟ کافی آزادی حفظ برای مستقیم اجبار نبودِ صرف

 
 بی طرف حقوقی نظام در آغازین نابرابری ھای چالش ٨/٢

 
 عرصھ وارد نابرابر بسیار اولیھ ی شرایط با افراد جوامع، از بسیاری در اما دارد، تأکید حقوقی بی طرف و عام قواعد بر ھایک ➖

 برخی آنکھ یا شود؟ برقرار واقعی آزادی و عدالت تا است کافی بی طرفانھ قواعد اعمال آیا شرایطی، چنین در می شوند. رقابت
 شوند؟ تلقّی آزادی محدودکننده ی بھ نوعی می توانند خود بنیادین، نابرابری ھای
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 نتیجھ گیری:
 
 

 اجبار فقدان بھ مثابھ آزادی است، شده نھاده کلاسیک لیبرالیسم اصول بر آن بنیاد کھ ھایک، فون فریدریش آزادی نظریھ در
)absence of coercion( متمایز یکدیگر از را آزادی متعارض گاه و گوناگون معانی مفھومی، دقتی با او می شود؛ تعریف 

 و آزاد نظم مبنای می تواند دیگران، خودکامھ و ارادی اجبار برابر در فردی آزادی یعنی آن ھا؛ از یکی تنھا دھد نشان تا می سازد
 را انسانی اجبار و می کند نقد و بررسی را آزادی رایج معانی دیگر فردی، آزادی از دفاع در او باشد. سیاست و جامعھ در عقلانی

 ضروری اند، بدتر، اجبارھای از جلوگیری برای اجبارھا برخی کھ دارد اذعان این حال، با می نماید. تعریف آزادی ضدّ بھ عنوان
 آزاد جامعھ ھایک، نظر از بمانند. باقی - شوند می نامیده نوموس کھ - پیش بینی پذیر و محدود عام، قواعد چارچوب در آنکھ بھ شرط

 دیگران خودسرانھ اراده ی برابر در کنند، برنامھ ریزی خود شخصی اھداف و زندگی برای بتوانند آن در افراد کھ است جامعھ ای
 ھستھ آزادی، از تفسیر این دھند. گسترش و بشناسند را آزادی شان قلمرو عام، قواعد بر استوار حقوقی نظام پرتو در و باشند مصون
 است. مدرن حقوقیِ نظم مشروعیت ریشھ ی و کلاسیک لیبرالیزم اندیشھ
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